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کنند‌و‌با‌این‌رویکرد‌است‌که‌در‌بررسی‌‌بر‌پایۀ‌یک‌نظریۀ‌خاص‌دین‌را‌به‌عنوان‌عنصر‌بنیادین‌منابع‌فکری‌یک‌جامعه‌ارزیابی‌می

‌عمده‌می‌پدیده‌هنر‌به‌نقش‌دین‌توجه‌ویژه‌می ‌اما‌در‌رویکردی‌دیگر‌نقش‌فرهنگ‌را ‌جایگزین‌امر‌دین‌‌شود. کنند‌و‌فرهنگ‌را

‌نیز‌جز‌مولفه‌گ‌توجه‌ویژه‌میسازند‌و‌چون‌به‌نقش‌فرهن‌می ‌از‌جنبه‌‌های‌فرهنگ‌محسوب‌می‌کنند،‌دین‌را ‌از‌این‌رو نمایند.

 .تئوریک‌بایستی‌به‌این‌مسئله‌توجه‌جدی‌و‌در‌نسبت‌فرهنگ‌و‌دین‌بطور‌اساسی‌تامل‌شود

  

قه‌از‌آفریقا‌و‌آسیا‌و‌اروپا‌را‌با‌در‌ایران‌با‌ظهور‌اسلام‌تمدن‌ایرانی‌ابعاد‌دیگری‌به‌خود‌گرفت؛‌چرا‌که‌اسلام‌توانست‌در‌کل‌منط

های‌نهفته‌در‌این‌‌تحت‌یک‌پوشش‌فرهنگی‌و‌دینی‌بیاورد‌و‌تنوع‌و‌کثرت‌را‌در‌این‌منطقه‌به‌وحدت‌بکشاند‌و‌از‌این‌طریق‌ظرفیت

‌تمدن‌اسلامی‌که ‌اما ‌کند. ‌تناورده ‌و ‌باور ‌تمدن‌اسلامی‌شده، ‌قلمرو ‌به ‌موسوم ‌که ‌تمدنی‌را ‌فرهنگی‌و ‌فضای‌جغرافیائی،

ها‌‌ها،‌سبک‌دربستر‌آن‌هنراسلامی‌شکل‌گرفت‌در‌مسیر‌تحول‌خود‌فاقد‌خط‌سیر‌مشخص‌و‌مدون‌تاریخی‌به‌لحاظ‌تفکیک‌دوره

بندی‌مدون‌کوششی‌از‌سوی‌متفکران‌این‌منطقه‌صورت‌نگرفت.‌چرا‌که‌‌و‌مکاتب‌بوده‌است‌و‌در‌زمینۀ‌پژوهش‌تاریخی‌و‌دوره

دن‌و‌فرهنگ‌اروپائی‌رایج‌است‌ناشی‌از‌تلاش‌در‌امر‌فلسفه‌تاریخ‌و‌بینش‌تاریخی‌ها‌که‌در‌تم‌بندی‌ها‌و‌دسته‌بندی‌این‌دوره

گیری‌بینش‌تاریخی‌در‌تمدن‌اسلامی‌این‌‌است‌که‌در‌دورۀ‌معینی‌در‌فرهنگ‌و‌تمدن‌اروپا‌شکل‌گرفت؛‌اما‌به‌واسطۀ‌عدم‌شکل

 .تمدن‌فاقد‌چنین‌دستاوردهائی‌است

  

های‌مسلمان‌و‌اسلامی‌از‌شرق‌دور‌‌نوع‌آثار‌فرهنگی‌و‌هنری‌در‌قلمرو‌متنوع‌سرزمینتوان‌پرسید‌با‌وجود‌ت‌پس‌با‌این‌وجود‌می

توان‌در‌بطن‌این‌تنوع‌و‌کثرت‌هستۀ‌مستحکم‌‌تا‌آسیای‌میانه‌و‌قفقاز‌و‌از‌جنوب‌شرق‌آسیا‌تا‌جنوب‌اروپا‌و‌شمال‌آفریقا،‌آیا‌می

‌‌وحدت ‌پدیدۀ ‌درک‌خاصی‌از ‌مستلزم ‌لزوماً ‌این ‌آیا ‌و ‌کرد؟ ‌بطن‌فرهنگ‌و‌بخشی‌پیدا ‌در ‌ما ‌آیا ‌فرهنگی‌است؟ ‌تاریخ ‌و تاریخ

مان‌شاهد‌جوهر‌ثابت‌و‌استواری‌هستیم‌که‌این‌هسته‌و‌جوهر‌در‌طی‌ایام‌و‌گذر‌عمر‌ثابت‌مانده‌و‌این‌اعراض‌است‌که‌‌تمدن

 شوند؟‌یا‌نه؟‌دگرگون‌می

  

را‌بیابد.‌اما‌درک‌دیگری‌مؤید‌این‌رویکرد‌‌کاوی‌خود‌این‌هسته‌ثابت‌و‌استوار‌پس‌از‌یک‌نگاه‌وظیفه‌محقق‌این‌است‌که‌در‌پی

کنند‌و‌در‌این‌روند‌تأمل‌و‌تاثیر‌متقابل‌با‌هم‌‌ها‌با‌هم‌تأمل‌می‌تواند‌هسته‌و‌جوهری‌داشته‌باشد‌و‌فرهنگ‌است‌که‌فرهنگ‌نمی

‌تأثیر‌می ‌یکدیگر ‌حفظ‌می‌از ‌را ‌پویایی‌خود ‌متأثر‌کرده‌و ‌که‌گیرند‌و‌همدیگر‌را ‌آنجا ‌این‌رویکرد‌از هستی‌مرکزی‌تحول‌را‌‌کنند.

توان‌آن‌را‌به‌یک‌هستۀ‌محکم‌و‌استوار‌تقلیل‌داد‌در‌‌داند،‌بر‌این‌باور‌است‌که‌زندگی‌در‌پویائی‌مداوم‌است‌و‌نمی‌زندگی‌می

شود:‌آیا‌اساساً‌هنر‌ایرانی‌وجود‌دارد‌یا‌بایست‌از‌هنر‌شکل‌گرفته‌در‌‌این‌روند‌در‌رابطه‌با‌مسئله‌موضوع‌هنراسلامی‌مطرح‌می

 اسلامی‌نام‌برده‌شود؟‌تمدن

  

‌هنر‌‌شود‌که‌چیزی‌به‌نام‌هنراسلامی‌نداریم‌بلکه‌آنچه‌هنر‌اسلامی‌نامیده‌می‌دراین‌رویکرد‌بیان‌می شود‌هنر‌مسلمانان‌یا

های‌اسلامی‌است‌و‌در‌واقع‌هنر‌هر‌منطقه‌تابع‌شرایط‌اقلیمی‌و‌فرهنگی‌و‌دیرینه‌تاریخی‌آن‌منطقه‌است.‌این‌رویکرد‌‌سرزمین

 .های‌پیشین‌است‌مبنا‌است‌که‌این‌هنر‌حاصل‌تلفیق‌هنر‌و‌تمدنبر‌این‌

  

‌باید‌از‌رویکردی‌نام‌برد‌که‌بر‌این‌باور‌است‌که‌هنر‌اسلامی‌هنری‌نیست‌که‌بتوان‌آن‌را‌هنر‌مستقلی‌ در‌کنار‌این‌رویکردها

قواعد‌و‌»یق‌میراث‌اولیه‌خود‌در‌قالب‌ای‌کوتاه‌با‌تلف‌دانست؛‌بلکه‌هنر‌اسلامی‌صرفاً‌در‌مرحله‌آغازین‌خلاق‌بوده‌و‌پس‌از‌دوره



های‌قومی‌جوامع‌را‌کاملاً‌پنهان‌نگه‌دارند،‌‌عقیم‌شده‌و‌رکود‌و‌جمود‌یافته‌است.‌این‌قواعد‌ضمن‌اینکه‌نتوانستند‌تفاوت«‌قوانین

 .شود‌که‌خلاقیت‌آنها‌شکل‌گیرد‌ابتکار‌عمل‌فردی‌هنرمند‌را‌نیز‌محدود‌کرده‌و‌مانع‌از‌آن‌می

  

کوشد‌به‌تبیین‌تاریخی‌وتوصیفی‌بپردازد‌این‌رویکرد‌اجزای‌ابتکاری‌و‌عاریتی‌را‌‌توان‌رویکردی‌نام‌برد‌که‌می‌را‌می‌رویکرد‌دیگر 

های‌مختلف‌جهان‌اسلام‌و‌همچنین‌در‌فضای‌گوناگون‌را‌‌های‌متفاوت،‌بخش‌شده‌در‌دوره‌کند‌و‌خصوصیات‌آثار‌خلق‌تحلیل‌می

‌عرصه ‌در ‌آنها ‌کاربرد ‌نیز ‌و ‌میها‌بررسی‌کرده ‌پژوهش‌قرار ‌موضوع ‌تزیینی‌را ‌هنرهای‌صناعی‌و ‌موسیقی، دهد.‌‌ی‌معماری،

‌واقع‌عناصر‌ ‌هنراسلامی‌به‌روش‌تاریخی‌و‌تجزیه‌و‌تحلیل‌و‌تفسیر‌شرایط‌تاریخی‌و‌موقعیت‌تاریخی‌در تحقیق‌و‌بررسی‌در

جنبه‌نظری‌بایستی‌نسبت‌این‌عناصر‌کند.‌در‌حالی‌که‌از‌‌های‌فرهنگی‌وتمدنی‌نفی‌می‌لامکانی‌و‌لازمانی‌را‌در‌هنر‌و‌پدیده

لازمانی‌و‌لامکانی‌را‌در‌روند‌تاریخ‌و‌تاریخ‌فرهنگی‌مستدل‌کرد‌و‌برای‌مستدل‌کردن‌این‌امر‌رویکرد‌فلسفی‌شکل‌گرفته‌که‌در‌

‌با‌وجه‌شهودی‌آن‌تحلی ‌در‌بنیادهای‌فلسفی‌تحلیل‌کنند‌و‌ازاین‌طریق‌ابعاد‌خرد‌اسلامی‌را ل‌این‌رویکرد‌می‌کوشند‌هنر‌را

‌قوه های‌ازلی‌و‌‌ای‌ارزیابی‌کند‌که‌از‌تعقل‌و‌و‌استدلال‌بس‌فراتر‌رفته‌و‌متضمن‌شهود‌حقیقت‌نمایند‌و‌این‌عقل‌شهودی‌را

جادوانه‌است‌و‌هنر‌اسلامی‌هم‌بازتاب‌این‌حقیقت‌ازلی‌و‌جادوانه‌است.‌منبع‌این‌الهام‌نیز‌حکمت‌و‌کلام‌الهی‌است‌که‌با‌

کند‌را‌‌ینجا‌بایستی‌به‌رویکرد‌عرفانی‌توجه‌کرد‌که‌وجهی‌که‌رویکرد‌فلسفی‌تدوین‌میشود.‌ا‌تامل‌وتعقل‌شهودی‌حاصل‌می

کند.‌در‌این‌دیدگاه‌هنر‌را‌‌محدودتر‌کرده‌و‌هنر‌اسلامی‌را‌بیشتر‌براساس‌مفاهیم‌عرفانی‌و‌مضامین‌عالم‌معنوی‌اسلام‌تعبیر‌می

ای‌از‌حسن‌‌در‌پرتو‌الهام‌رحمانی‌و‌ربانی‌به‌درک‌جلوه‌باید‌در‌وجهی‌عملی‌آن‌دید‌که‌هنرمند‌سالکی‌در‌مسیر‌عرفان‌است‌که

شود.‌براساس‌این‌تبیین‌اگر‌شهود‌حسن‌و‌جمال‌الهی‌یا‌انکشاف‌حقیقت‌را‌روخ‌هنر‌اسلامی‌بدانیم،‌آثار‌‌وجمال‌ازلی‌نائل‌می

رود‌و‌‌مکان‌فراتر‌می‌هنر‌اسلامی‌جسم‌این‌هنر‌خواهد‌بود.‌در‌این‌دیدگاه‌هنر‌حقیقی‌هنر‌مقدس‌است‌هنری‌که‌قلمرو‌زمان‌و

 .یابد‌ساحت‌حقیقت‌جمال‌احدی‌راه‌می

  

هانری‌کربن،‌رنه‌گنون،‌بوکهارت،‌حسین‌نصر،‌کواماسومی‌دراین‌رویکرد‌جای‌دارند.‌برخی‌از‌اینها‌هنر‌اسلامی‌را‌هنر‌عربی‌ 

ه‌فلسفه‌اسلامی‌نیز‌صادق‌است‌دهند.‌این‌مسئله‌دربار‌خوانند،‌زیرا‌که‌بیشتر‌وجه‌زبانی‌تمدن‌و‌فرهنگ‌را‌مدنظر‌قرار‌می‌می

برند.‌‌نوشتند‌اینان‌لفظ‌عربی‌را‌برای‌این‌فلسفه‌و‌تمدن‌بکار‌می‌که‌به‌واسطه‌اینکه‌فلاسفه‌اسلامی‌بیشتر‌به‌زبان‌عربی‌می

‌این‌مطلب‌شاید‌به‌واسطۀ‌اهمیت‌زبان‌و‌مفهوم‌در‌فلسفه‌صدق‌کند‌اما‌در‌پدیده‌هنر‌که‌بیشتر‌ابعادی‌تصویری‌و‌شنیداری‌دارد

توان‌در‌تحلیل‌هنر‌اسلامی‌در‌نظر‌گرفت‌این‌مطلب‌است‌که‌هنراسلامی‌را‌باید‌‌تواند‌بکار‌برده‌شود.‌رویکرد‌دیگری‌که‌می‌نمی

توانند‌با‌استفاده‌از‌نقوش‌هندسی‌‌دانند‌که‌می‌ترین‌تمایز‌هنراسلامی‌را‌این‌مطلب‌می‌های‌هندسی‌این‌هنر‌دید.‌اصلی‌با‌جنبه

‌انتز ‌و ‌فرارونده ‌مفاهیم ‌اسلیمیو ‌نقوشی‌همچون ‌بنابراین ‌کنند. ‌بصری‌تصویر ‌بگونه ‌تجلی‌را ‌مفهوم ‌نظیر ‌توربافت‌اع ها،‌‌ها،

 .ها‌در‌این‌تبیین،‌هنر‌هندسی‌است‌شمسه‌و‌چندضلعی

  

گزینیم،‌نوع‌بررسی‌و‌تفکر‌دربارۀ‌آن‌‌پس‌بسته‌به‌نوع‌و‌تلقی‌و‌رویکردی‌که‌به‌هنر‌اسلامی‌بطور‌خاص‌و‌هنر‌بطور‌عام‌برمی

توان‌تقسیم‌بندی‌دیگری‌را‌نیز‌ملحوظ‌کرد.‌رویکرد‌باستانگرا‌که‌‌یابد؛‌اما‌جدا‌از‌این‌تقسیم‌بندی‌می‌گوناگون‌و‌متفاوت‌می‌نتایج

داند‌و‌این‌ایران،‌یک‌ایران‌پیش‌از‌اسلام‌است‌و‌از‌این‌دورنما‌به‌‌در‌این‌درک‌موضوع‌هنر‌در‌ایران‌را‌صرفاً‌امری‌متعلق‌به‌ایران‌می

کند.‌رویکرد‌اسلام‌گرایانه،‌رویکرد‌دیگری‌‌نگرد‌و‌با‌این‌پیش‌فهم‌هنر‌ایران‌را‌تفسیر‌و‌تبیین‌می‌ان‌و‌هنر‌ایران‌میپدیدۀ‌فرهنگ‌ایر

کوشد‌تا‌که‌به‌دوره‌اسلامی‌وزنی‌مطلق‌بدهد.‌در‌این‌‌داند‌و‌می‌است‌که‌ایران‌و‌هنر‌ایران‌را‌صرفاً‌متعلق‌به‌دوره‌اسلامی‌می

کنند،‌اما‌رویکرد‌دیگری‌نیز‌در‌این‌زمینه‌وجود‌دارد‌که‌موضوع‌هنر‌ایران‌را‌با‌یک‌‌وعی‌عمل‌میهای‌متفاوت‌و‌متن‌رویکرد‌گرایش

شود‌که‌ناشی‌از‌تداوم‌‌کند‌دراین‌درک‌از‌مسئله‌صحبت‌از‌اسلام‌ایرانی‌می‌پیش‌فهم‌ناشی‌از‌تلفیق‌اسلام‌و‌ایران‌ارزیابی‌می

توان‌مشاهده‌کرد:‌گرایشی‌که‌این‌تلفیق‌را‌ناشی‌از‌‌و‌گرایش‌را‌میدورۀ‌اسلامی‌در‌ادامۀ‌دورۀ‌ایرانی‌است.‌دراین‌رویکرد‌د

ای‌خرد‌اسلامی‌است.‌دراین‌وجه‌فرم‌خاصی‌از‌خرد‌حضور‌دارد‌که‌این‌فرم‌واجد‌ابعاد‌‌داند‌و‌گرایشی‌که‌قائل‌بگونه‌عرفان‌می

‌اما‌می‌خاصی‌است‌یعنی‌متکی‌به‌گونه ‌مد‌نظر‌داشت‌ای‌متافیزیک‌است. ‌متافیزیک‌عبور‌‌توان‌خرد‌دیگری‌را ‌از که‌این‌خرد

 .داند‌ناشی‌از‌یک‌محیط‌نه‌یک‌اصل‌می‌‌گیری‌آنرا‌کند،‌قائل‌به‌اصل‌یا‌بنیادی‌نیست‌و‌شکل‌می



  

با‌توجه‌به‌مبانی‌نظری‌که‌بیان‌شد‌درک‌این‌جستار‌متکی‌به‌تاریج‌فرهنگی‌است‌واین‌نوشته‌براین‌دیدگاه‌استوار‌است‌که‌

بررسی‌کند.‌این‌رویکرد‌با‌اتکا‌به‌بنیادهای‌معین‌قائل‌به‌خرد‌خاصی‌است‌که‌در‌بطن‌طبیعت‌این‌‌هنر‌ایران‌را‌یک‌پدیده‌فرهنگی

 .منطقه‌شکل‌گرفته‌است‌و‌نسبت‌معینی‌با‌روح‌زندگی‌دراین‌منطقه‌دارد

  

 نابعاد تفکر نوی

های‌متافیزیک‌غرب‌مسیحی‌شد‌و‌‌تفکر‌نوین‌ناشی‌از‌تغییر‌در‌نسبت‌انسان‌در‌عالم‌است‌این‌تغییر‌در‌عالم‌به‌تغییر‌در‌بنیان

نحوه‌و‌رویکرد‌انسان‌نسبت‌به‌فضا‌و‌طبیعت‌دگرگون‌شد‌در‌این‌رویکرد‌جدید‌به‌طبیعت‌درک‌انسان‌نسبت‌به‌امر‌واقع‌تغییر‌

د‌انسان‌به‌طبیعت،‌در‌نحوۀ‌نگرش‌به‌جامعه‌و‌تاریخ‌نیز‌تحولی‌به‌وجود‌آورد‌و‌تغییر‌مزکور‌در‌یافت.‌این‌تغییر‌در‌نحوه‌و‌رویکر

ای‌دیگر‌مشاهده‌نماید.‌‌جهان‌بینی‌انسان‌موجب‌شد‌که‌انسان‌درک‌دیگری‌به‌واقعیت‌پیدا‌کند‌و‌امر‌واقع‌یا‌رئالیئه‌را‌به‌گونه

ر‌مشاهده‌واجد‌اهمیت‌بسیار‌جدی‌شود.‌این‌اهمیت‌به‌امر‌مشاهده‌برای‌این‌درک‌نوین‌به‌واقعیت‌این‌امر‌را‌به‌بار‌آورد‌که‌ام

خواست‌از‌‌تر‌به‌جزئیات‌بود.‌چرا‌که‌انسان‌می‌انسان‌پیامدهای‌خاصی‌را‌به‌دنبال‌آورد‌که‌این‌پیامدها‌درک‌و‌مشاهده‌عمیق

از‌طریق‌این‌تسلط‌بر‌طبیعت‌از‌‌طریق‌این‌مشاهده‌دقیق‌تصویر‌ناشی‌از‌شناخت‌طبیعت‌را‌دگرگون‌کند‌و‌بر‌آن‌مسلط‌شود‌و

 .مندی‌از‌طبیعت‌انسان‌تنها‌طبیعت‌را‌دگرگون‌نکرد،‌بلکه‌خودرا‌نیز‌دگرگون‌کرد‌مند‌گردد.‌در‌این‌بهره‌دنیا‌بیشتر‌بیشتر‌بهره

  

ها‌طی‌‌اما‌این‌پرسش‌منطقی‌اکنون‌پیش‌روی‌ماست‌که‌آیا‌روندی‌که‌در‌غرب‌مسیحی‌طی‌شد‌با‌روندی‌که‌در‌سایر‌فرهنگ

ای‌را‌طی‌نکردند‌و‌این‌بیشتر‌ناشی‌از‌‌های‌متفاوت‌مسیر‌و‌مراحلی‌یگانه‌های‌متفاوت‌در‌اقلیم‌د‌یکسان‌است؟‌یا‌فرهنگش

ای‌دیگر‌بوده‌است؛‌چرا‌که‌در‌‌طبیعت‌و‌اقلیم‌متفاوت‌در‌روند‌تمدن‌بشری‌بوده‌است.‌در‌مورد‌خاص‌ایران‌روند‌تغییر‌شاید‌به‌گونه

توان‌به‌طور‌‌اسلامی‌نحوۀ‌دیگری‌از‌نسبت‌انسان‌با‌خدا‌جریان‌داشته‌است‌که‌این‌نسبت‌را‌نمی‌حوزۀ‌تمدن‌ایران‌و‌ایران‌دوره

‌ ‌تمدن‌میسحی‌دید. ‌این‌جا»این‌همان‌با ‌واسطۀ‌پیش« ‌اسلامی‌به ‌تمدن‌ایران‌دورۀ ‌حوزۀ ‌پیش‌فهم‌یعنی‌در ‌و های‌‌زمینه‌ها

کرد.‌‌دیگری‌با‌طبیعت‌داشت‌و‌به‌شکل‌متفاوتی‌عمل‌میمتفاوت‌و‌یک‌اقلیم‌متفاوت‌خرد‌دیگری‌نسخ‌گرفت‌که‌این‌خرد‌نسبت‌

های‌دیگر‌مثل‌طبیعت‌را‌نیز‌واجد‌اهمیتی‌در‌خور‌می‌‌از‌آنجا‌که‌واجد‌الهیات‌خاصی‌نبود‌که‌تنها‌خدا‌محور‌باشد،‌برخی‌از‌حوزه

بتی‌که‌در‌جهان‌نسبت‌متفاوتی‌در‌مقایسه‌با‌نس‌‌دانست.‌از‌این‌رو‌همواره‌با‌طبیعت‌نسبت‌خاصی‌داشت‌که‌این‌نسبت،

 .تمدن‌مسیحی‌با‌طبیعت‌داشت‌بود

  

ای‌فهم‌کند‌که‌از‌طریق‌این‌فهم‌با‌‌توانست‌این‌تمایز‌و‌تغییر‌را‌به‌گونه‌اما‌روند‌تحول‌در‌حوزۀ‌تمدن‌ایران‌و‌ایران‌دورۀ‌اسلامی‌می

ای‌گفتگو‌و‌تفکر‌آگاهانه‌سامان‌‌نهگو‌-کوشید‌عالم‌و‌آدم‌را‌زیر‌تسلط‌خود‌بکشد‌که‌با‌تغییر‌در‌نحو‌نگرشش‌می-تمدن‌تازه‌نفس‌

ای‌خاص‌مدیریت‌بهینه‌نماید.‌اما‌لاجرم‌به‌طور‌بسیار‌ناآگاهانه‌با‌مسئله‌روبرو‌شد‌و‌در‌این‌‌را‌دهد؛‌تا‌که‌این‌هجوم‌را‌به‌گونه

نیادش‌عرضه‌کند‌و‌روند‌نتوانست‌مهر‌نشان‌خود‌را‌به‌آن‌تمدن‌بزند‌و‌بتواند‌نحوه‌و‌رویکرد‌نوینی‌را‌به‌عالم‌مسیحیت‌و‌تمدن‌نوب

ای‌بود‌که‌در‌عرصه‌اجتماعی‌و‌‌ای‌خاص‌ناشی‌از‌شرایط‌عمومی‌ویژه‌فرم‌و‌نحوه‌خاصی‌از‌تامل‌را‌پدید‌آورد.‌هنر‌ایران‌در‌دوره

های‌مرسومی‌‌توان‌تحلیل‌کرد،‌تا‌در‌دام‌کلیشه‌فکری‌متاثر‌از‌تفکر‌نوین‌شد.‌نحوه‌و‌سازوکار‌این‌تاثیر‌و‌تاثرات‌را‌به‌دشواری‌می

‌ارائه‌می‌محققین‌و‌پژوهشگران‌شرق‌که ‌بر‌حسب‌عادت‌و‌براساس‌یک‌مدل‌که‌‌شناس‌و‌غرب‌ستیز ‌که‌یا ‌چرا دهند‌نیفتاد.

دانند؛‌یا‌آنکه‌می‌کوشند‌در‌مقابل‌البته‌با‌مدلی‌‌ناشی‌از‌درک‌خاصی‌از‌تاریخ‌نویسی‌است‌تمدن‌و‌تفکر‌نوین‌را‌مسلط‌می

 .تیزی‌را‌پایۀ‌نظری‌بخشندمشابه‌روایتی‌وارونه‌ارائه‌دهند‌تا‌که‌غرب‌س

  

توان‌بیان‌کرد‌این‌است‌که‌بهزاد‌ساختار‌فضائی‌را‌ایجاد‌کرد‌که‌در‌این‌ساختار‌فضائی‌قابلیت‌‌با‌این‌وصف‌آنچه‌دراین‌رابطه‌می

یمه‌و‌ها‌و‌خ‌ها‌و‌کاخ‌های‌جدید‌عبارت‌بودند‌از‌ساختمان‌های‌جدید‌را‌فراهم‌کند‌و‌این‌اجرا‌و‌شخصیت‌واردکردن‌اجزاء‌و‌شخصیت

‌مینیاتور‌ ‌در ‌به‌نمایش‌بگذارد. ‌را ‌وارد‌کند‌که‌به‌موجب‌آن‌دورنی‌شدن‌حرکت‌در‌ساختار ‌واقع‌کوشید‌اصلی‌را ‌او‌در سایبان.



های‌مینیاتور‌را‌یکسان‌نقاشی‌کرده‌است‌و‌در‌عین‌‌شد‌ولی‌بهزاد‌همه‌چهره‌پیشین‌شخص‌حاکم‌در‌مرکز‌تصویر‌نقاشی‌می

و‌جهان‌بینی‌بهزاد‌داشت.‌این‌نقاش‌در‌‌داده‌است،‌این‌در‌واقع‌نشان‌از‌تغییر‌در‌موضعحال‌شخصیت‌اصلی‌را‌به‌خوبی‌نشان‌

‌ترسیم‌می ‌نیز ‌را ‌خود‌مسئلۀ‌حقیقی‌زندگی‌آن‌دوره ‌می‌آثار ‌آثارش‌زندگی‌درباریان‌را ‌در ‌او ‌موضع‌و‌‌کرد. ‌در کشید‌این‌تغییر

‌این‌تغییر‌به‌طور‌درون‌جهان ماندگار‌از‌دل‌تدوام‌در‌سنت‌فکری‌خود‌ایران‌و‌ایران‌دوره‌‌بینی‌را‌چگونه‌بایستی‌تحلیل‌کرد؟‌آیا

اسلامی‌بوده‌است؟‌یا‌آنکه‌تغییری‌متاثر‌از‌تفکرنوین‌بوده‌که‌به‌شکلی‌به‌بهزاد‌رسیده‌است؟‌آنچه‌معلوم‌است‌این‌است‌که‌

ی‌است‌که‌در‌روح‌زمان‌جاری‌و‌این‌نحوه‌نگرش‌به‌واقعیت‌یکی‌از‌ارکان‌تفکرنوین‌بوده‌و‌بایستی‌گفت‌که‌تفکر‌مانند‌گلهای‌بهار

وزد.‌پس‌این‌دید‌یا‌بواسطه‌جهانگردان‌و‌یا‌از‌طرق‌دیگری‌به‌بهزاد‌رسیده‌است‌و‌‌شود‌و‌با‌باد‌هر‌کجا‌که‌بخواهد‌می‌ساری‌می

‌.های‌زندگی‌دربار‌نقاشی‌کرده‌است‌او‌صحنه‌تنبیه‌خدمتکار‌را‌به‌مثابه‌یکی‌از‌واقعیت

 



‌دایره ‌جدید ‌کاملا ‌ساختار ‌مبنای‌ترتیب‌ای‌بهزاد ‌را ‌دایره ‌و ‌آورد ‌وجود ‌به ‌پیکره‌را ‌استقرار ‌ساختار ‌سواری‌‌بندی‌و ‌هر ‌کرده؛ ها

‌دارد‌و‌تصویر‌مستقلی‌ارائه‌می ‌اندازه‌خصوصیت‌زنده‌حرکتی‌خود‌را ‌با ‌را های‌مختلف‌ترسیم‌‌کند.‌در‌مینیاتور‌بزم‌بهزاد‌پیکرها

‌آدم ‌زندگی‌واقعی‌که ‌درست‌شبیه ‌است. ‌ب‌کرده ‌ساختار ‌در ‌در‌ها ‌حالی‌که ‌در ‌گوناگونی‌هستند. ‌و ‌تنوع ‌واجد یولوژی‌خود

اند‌و‌اثر‌فاقد‌بعد‌و‌فضا‌بوده‌است،‌اما‌‌های‌بزرگ‌و‌کوچک‌نسبت‌به‌هم‌نقاشی‌شده‌مینیاتورهای‌گذشته‌همه‌اجزا‌در‌اندازه

تواند‌تصور‌کند‌که‌این‌‌یبهزاد‌اژدها‌را‌با‌گردنی‌دراز،‌سری‌بزرگ‌و‌قسمت‌جلوئی‌تنه‌اش‌نشان‌داده‌است.‌بطوری‌که‌بینده‌م

تری‌تصویر‌‌های‌کوچک‌ای‌بزرگ‌دارد.‌همچنین‌او‌اجزای‌تصویر‌را‌جدا‌از‌هم‌کشیده‌است‌و‌سوار‌و‌صخره‌را‌در‌اندازه‌حیوان‌اندازه

اد‌کرده‌است‌و‌کوشیده‌است‌تا‌میان‌آنها‌و‌دیگر‌اجزا‌ارتباطی‌متعادل‌و‌موزون‌برقرار‌کند.‌چنین‌تمهیدات‌و‌ترکیباتی‌موجب‌ایج

اند‌‌تصور‌عمق‌در‌نقاشی‌و‌مقرون‌به‌درک‌رئالیستی‌به‌واقعیت‌شده‌است.‌در‌مینیاتور‌پیکرها‌چنان‌طبیعی‌و‌زنده‌نقاشی‌شده

بندی‌ساختار‌را‌حفظ‌کرده‌و‌هم‌از‌پیکرها‌در‌کار‌خود‌به‌‌کوشد‌تا‌هم‌ترکیب‌اند،‌بهزاد‌می‌که‌گوئی‌آنها‌را‌از‌زندگی‌واقعی‌آورده

تر‌خلق‌کرده‌و‌ترکیب‌پیشین‌را‌با‌ساختار‌‌ز‌این‌طریق‌محدودۀ‌فضای‌کار‌را‌گسترش‌داده،‌اثری‌با‌ابعاد‌بزرگخوبی‌بهره‌گیرد،‌تا‌ا

‌افزایش‌صحنه ‌طریق ‌از ‌را ‌کار ‌این ‌او ‌بیاراید. ‌زندگی ‌از ‌موقعیت‌‌جدید ‌به ‌ایجادکرده؛ ‌داستان ‌قهرمانان ‌قراردادن ‌و ‌زنده های

‌به‌همین‌ترتیب‌پیکره‌های‌نقاشی‌خود‌توجه‌ویژه‌نموده‌و‌آنها‌شخصیت ‌در‌موقعیت‌ویژه‌در‌مقابل‌هم‌قرار‌داده‌است. ‌و‌‌را ها

 .حالات‌مختلف‌آنها‌در‌اجرای‌بدنشان‌را‌مورد‌توجه‌قرار‌داده‌است

  

ها‌در‌آثارش‌در‌نظر‌بگیرد.‌اینکه‌اجزای‌مختلف‌در‌ساختار‌‌کوشید‌با‌توجه‌به‌موقعیت‌آنها‌مکان‌جدیدی‌برای‌شخصیت‌بهزاد‌می

‌بهزاد‌‌یست‌در‌ارتباط‌با‌هم‌باشند،‌امری‌بود‌که‌بهزاد‌به‌آن‌توجه‌ویژه‌کرد‌و‌در‌نقاشینقاشی‌با ‌نمود. ‌اجرا ‌را های‌خود‌آنها

ای‌اصالت‌گرافیک‌را‌فراهم‌آورد‌و‌وضعیت‌متعادلی‌را‌در‌نقاشی‌ایجاد‌کند.‌او‌ارتباطی‌‌آهنگ‌جدید‌گونه‌کوشید‌تا‌با‌ایجاد‌ضرب‌می

بینیم‌که‌کارهای‌او‌از‌لحاظ‌فضا،‌هندسه‌و‌‌کرد.‌اگر‌کارهای‌او‌را‌با‌گذشتگان‌مقایسه‌کنیم‌می‌ر‌میآرمانی‌میان‌اجزای‌اثر‌برقرا

های‌توجه‌به‌ساختار‌است‌که‌تا‌پیش‌از‌بهزاد‌در‌نقاشی‌‌توازن‌و‌تعادل‌واجد‌ویژگی‌خاصی‌هستند.‌رنگ‌در‌آثار‌او‌یکی‌از‌شیوه

‌.شد‌ایرانی‌اینگونه‌به‌آن‌توجه‌نمی

‌



های‌‌های‌جدیدی‌از‌زندگی‌شخصیت‌رد‌رنگ‌را‌در‌ساختار‌مورد‌استفاده‌قرار‌دهد؛‌او‌با‌انتخاب‌اپیزودها‌و‌صحنهک‌بهزاد‌سعی‌می

‌اگر‌توجه‌کنیم‌در‌می ‌حال‌این‌پرسش‌‌خاص‌خلق‌کرده‌است. ‌و‌مفهوم‌دیگری‌داشته‌است. یابیم‌که‌برای‌بهزاد‌انسان‌معنا

اومانیستی‌از‌تفکر‌نوین‌دارد؟‌درکی‌که‌نسبت‌انسان‌با‌طبیعت،‌فضا‌و‌‌شود‌که‌آیا‌این‌درک‌از‌انسان‌نسبتی‌با‌درک‌مطرح‌می

شود.‌نیز‌توجه‌او‌به‌انسان‌و‌پیکرهای‌انسانی‌‌کند‌که‌همه‌ساختار‌بر‌مولفه‌انسان‌استوار‌می‌ای‌تعریف‌می‌ساختار‌را‌بگونه

ت‌خود‌ویژِه‌داشته‌باشند.‌یکی‌از‌ای‌هوی‌های‌خود‌را‌جدا‌از‌هم‌کشیده‌تا‌بگونه‌های‌نقاشی‌باعث‌شده‌است‌که‌وی‌شخصیت

 .ها‌از‌هم‌و‌از‌طبیعت‌است‌و‌تفکیکی‌که‌برپایۀ‌تفاوت‌و‌تکثر‌است‌عناصر‌تفکر‌نوین‌همین‌تفکیک‌انسان

  

گذارد‌و‌اینکه‌فضا‌که‌تا‌بالا‌در‌چند‌نما‌بسط‌داده‌‌اینکه‌بهزاد‌ساختار‌مینیاتور‌را‌از‌پایین‌با‌ایجاد‌تصوری‌از‌عمق‌به‌نمایش‌می 

ماندۀ‌بخش‌بالائی‌طبق‌معمول‌زمینه‌است‌تا‌این‌فضا‌بتواند‌حجم‌را‌نیز‌در‌کل‌اثر‌به‌وجود‌آورد‌باعث‌‌است‌و‌فضای‌باقیشده‌

کشید‌و‌‌ای‌کامل‌از‌فضا‌در‌مینیاتور‌را‌به‌منصه‌برساند.‌او‌مناظر‌در‌دو‌نمای‌دور‌و‌نزدیک‌را‌به‌تصویر‌می‌شده‌که‌بهزاد‌استفاده

ها‌و‌‌داد؛‌در‌ترسیم‌و‌تصویر‌طبیعت‌چنارها‌در‌فصل‌پاییز‌یا‌تابستان‌و‌چمنزار‌و‌سنگ‌ویر‌قرار‌میاجزای‌مختلف‌ساختمان‌را‌تص

سازد‌که‌این‌درک‌از‌طبیعت‌‌گذاشت.‌تصویری‌که‌این‌پرسش‌را‌به‌ذهن‌متبادر‌می‌ها‌درکی‌دیگر‌از‌طبیعت‌را‌به‌نمایش‌می‌گل

دهندۀ‌دورانی‌خاص‌‌ین‌داشته‌است؟‌درواقع‌شاید‌او‌آغازگر‌و‌پایانچه‌وجوه‌مشترک‌و‌چه‌وجوه‌تباینی‌با‌درک‌طبیعت‌در‌تفکر‌نو

‌پایان ‌بهزاد ‌در‌‌بود. ‌و ‌تدریج‌تناورده‌شد ‌به ‌مینیاتور ‌انسان‌در ‌چهرۀ ‌نیز. ‌جریان‌جدید ‌آغازگر ‌اصول‌نقاشی‌قدیم‌است‌و دهندۀ

‌طبیعی ‌پیکرها ‌و ‌حرکات ‌گرفت. ‌نقاشی‌قرار ‌واقعی‌چارچوب ‌و ‌حالت‌طبیع‌تر ‌چهره ‌شدند؛ ‌و‌‌یتر ‌حالات ‌گرفت‌و ‌خود ‌به تری

‌بازسازی‌کنند‌و‌آنچنان‌که‌بیان‌شد‌‌تر‌شدند.‌از‌آن‌پس‌نقاشان‌تلاش‌می‌های‌انسان‌انضمامی‌حرکت کردند‌تا‌چهرۀ‌انسان‌را

 .هایی‌که‌او‌کشیده‌است‌قابل‌شناسائی‌هستند‌بهزاد‌به‌مشخصات‌فردی‌توجه‌بسیار‌داشته‌و‌از‌این‌رو‌چهره

‌



کوشیده‌است‌تا‌دختر‌را‌در‌یک‌تصویر‌از‌لحظه‌بیافریند،‌بطوری‌که‌آماده‌«‌دختری‌با‌کلاه‌پوستی»در‌«‌رضا‌عباسی»همینطور‌

ای‌ظریف‌نقاشی‌کند‌که‌تا‌آن‌زمان‌سابقه‌نداشته‌است.‌رضا‌‌است‌تا‌در‌یک‌لحظه‌بلند‌شود.‌او‌کلاه‌و‌موهای‌دختر‌را‌به‌گونه

های‌‌جدیدی‌شد.‌در‌صورت«‌یکه‌صورت»تکامل‌یافت،‌باعث‌و‌بانی‌هنر‌عباسی‌نقاش‌یکه‌صورت‌و‌مینیاتور‌که‌سبک‌او‌به‌تدریج‌

‌ترکیب ‌و ‌امکانات‌جدید‌در‌ساختار ‌او ‌مصداق‌نداشت. ‌مینیاتور ‌آن‌زمان‌در ‌امری‌که‌تا ‌احساس‌جایگاه‌خاصی‌داشت، بندی‌‌او

بندی‌پیکرها‌و‌منظره‌را‌‌ترکیب‌های‌عباسی‌ساختار‌صورت‌ایجاد‌کرد‌و‌خطوط‌متفاوت‌و‌جدیدی‌در‌کارهای‌او‌ظهور‌کرد.‌در‌نقاشی

های‌‌ها‌همه‌چیز‌جدید‌بود؛‌پیکر‌ها‌اندازه‌بسیار‌بزرگی‌داشتند.‌صورت‌تا‌زمینۀ‌نسخه‌خطی‌گسترش‌یافته‌است.‌در‌این‌نقاشی

ا‌حفظ‌طلبید‌و‌آن‌همان‌بندی‌هیچ‌ارتباطی‌با‌مناظر‌نداشتند.‌آنچه‌که‌دوران‌جدید‌می‌ها‌در‌ترکیب‌آنها‌بسیار‌متنوع‌بود‌و‌شخصیت

نفس‌یا‌به‌بیان‌مهمتر‌اهمیت‌این‌دنیا‌و‌بودن‌دراین‌دنیای‌خاکی‌است‌در‌تصاویر‌متبلور‌بود.‌پادشاهان‌و‌بزرگان‌نیز‌علاقمند‌بودند‌

ای‌نقاشی‌شود‌تا‌به‌یادگار‌بماند‌و‌نفسانیات‌آنها‌ارضا‌شود.‌این‌آیا‌ناشی‌از‌تفکر‌‌به‌گونه‌‌های‌طبیعی‌و‌واقعی‌آنها‌که‌پیکره

‌ن‌است‌یا‌که‌نه‌ریشه‌در‌بطن‌این‌تمدن‌دارد؟جدید‌نوی

‌

‌



بندی‌کرده‌است‌که‌اعجاب‌و‌شیفتگی‌خاص‌‌آنچه‌مسلم‌است‌این‌نکته‌است‌که‌دوران‌نوین‌تفکربشری‌این‌تفکر‌را‌طوری‌صورت

کت‌هند‌شرقی‌در‌انگیخت‌و‌از‌این‌رو‌شاه‌عباس‌دوم‌دو‌تن‌از‌نقاشان‌را‌که‌نماینده‌شر‌نقاشان‌غربی‌را‌در‌دل‌بینندگان‌ایرانی‌بر

ای‌از‌جوانان‌با‌استعداد‌را‌راهی‌رم‌کرد‌تا‌به‌طورمستقیم‌با‌‌گویند‌عده‌اصفهان‌بودند‌را‌به‌خدمت‌گماشت،‌یا‌آنطور‌که‌برخی‌می

 .است‌که‌واجد‌شیوه‌نو‌و‌مبتکر‌سبکی‌تازه‌بوده‌است«‌محمد‌زمان»های‌هنری‌غرب‌آشنا‌شوند‌و‌اتفاقاً‌یکی‌از‌این‌افراد‌‌شیوه

  

است‌که‌نقاشی‌ایرانی‌تمامی‌هستی‌و‌حیات‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌‌ای‌بوده‌بینی‌و‌موضع‌فکری‌به‌گونه‌یا‌این‌تغییر‌در‌جهاناما‌آ

خواسته‌که‌ذهن‌و‌خرد‌و‌خیال‌خود‌را‌را‌نیز‌بر‌آن‌وارد‌کند؟‌اینکه‌نقاشان‌با‌‌یا‌که‌نه،‌در‌این‌روند‌ضمن‌دریافت‌روح‌تفکر‌نو‌می

سازی،‌گل‌و‌مرغ،‌برگ‌و‌شاخ‌پرشکوفه‌و‌‌یافته‌بودند‌اما‌هنوز‌انس‌و‌الفت‌خود‌را‌به‌طبیعت،‌بوته‌اینکه‌درکی‌دیگر‌از‌طبیعت

برد‌که‌هنوز‌تکلیف‌خود‌‌آشفتگی‌به‌سر‌می‌‌دادند،‌آیا‌باید‌ما‌را‌به‌این‌نتیجه‌برساند‌که‌ذهن‌در‌یک‌مزین‌و‌مطبوع‌از‌دست‌نمی

شش‌است‌تا‌تلفیقی‌منطقی‌پدید‌آورد؟‌فهم‌این‌نکته‌مستلزم‌آن‌است‌که‌ما‌داند‌یا‌اینکه‌ذهن‌در‌حال‌جهد‌و‌کو‌را‌با‌خود‌نمی

کوشد‌به‌ساختار‌‌ها‌نگاه‌کنیم‌و‌از‌خود‌بپرسیم‌که‌آیا‌همواره‌اندیشه‌با‌اصولی‌همراه‌است‌و‌می‌با‌تفکر‌متافیزیکی‌به‌تمدن

  کند؟‌متافیزیکی‌برگردد‌یا‌نه‌اندیشه‌در‌بن‌خود‌در‌بستری‌بدون‌هیچ‌اصلی‌عمل‌می

  

 نپایان سخ

شناسی‌نقاشی‌ایران‌کار‌آسانی‌نیست.‌نخست‌اینکه‌این‌مسئله‌واجد‌‌ای‌برای‌زیبائی‌کوشش‌برای‌یافتن‌منطق‌و‌قاعده

ها‌باید‌به‌این‌نکته‌‌دهند‌اما‌جدا‌از‌این‌محدویت‌های‌متفاوت‌خود‌را‌نشان‌می‌های‌جدی‌است.‌این‌محدویت‌در‌عرصه‌محدویت

های‌جدی‌است.‌از‌سوی‌دیگر‌نیز‌‌نگاری‌ای‌تک‌بُنی‌به‌این‌منطق‌دست‌یافت‌و‌این‌کار‌نیازمند‌تگ‌نهتوان‌به‌گو‌توجه‌کرد‌که‌نمی

ای‌کلی‌دست‌یابد،‌پرهیز‌کرد‌و‌دانست‌نقاشی‌ایران‌ترکیبی‌از‌‌کوشد‌با‌تکیه‌یک‌اصل‌به‌قاعده‌باید‌از‌اصل‌متافیزیکی‌که‌می

ها‌را‌مد‌نظر‌‌ای‌از‌این‌ارزش‌ا‌عنایت‌به‌این‌مسئله‌باید‌منظومههای‌فلسفی،‌علمی،‌عرفانی‌و‌باطنی‌و‌دنیوی‌است.‌ب‌ارزش

 .داشت‌تا‌بتوانیم‌به‌این‌مهم‌نایل‌شویم‌و‌چالش‌آن‌را‌با‌تفکر‌نوین‌دنبال‌کنیم

  

توان‌با‌‌خلاصه‌کلام‌اینکه‌تاریخ‌فرهنگ‌ایران‌بطور‌عام‌و‌تاریخ‌نقاشی‌ایران‌به‌طور‌خاص‌واجد‌آن‌چنان‌پیچیدگی‌است‌که‌نمی

 .های‌ساده‌به‌آن‌دست‌یافت‌ولفرم
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